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 متأخّر نسخِ خطیِ آن در  تصحیف و تحریففاء اعجمی و 

یزی با شواهدی از  دیوان قطران تبر
 محمود ندیمی هرندی 

 
 تقدیم به استاد نجیب مایل هروی

 چکیده
(با سه نقطۀ فوقـانی) » ڤ«شکلِ  صامتی است که در قدیم در کتابت به اَعْجَمیفاء 

تدریج،  به) بوده است. βنشان داده شده است و دراصل یک سایشیِ دولبیِ واکدار (
در  تبدیل شده است. )pو  f ،v ،bدیگر ( های به واج ،تحوّل بر اثرِ  )β(فاء اعجمی 

تدریج شـکلِ  فاء اعجمی در زبان فارسی، بهنتیجۀ این تحوّلِ زبانی و با از بین رفتنِ 
 نسخِ خطـی کاتبانِ عمومِ برای  ،(با سه نقطۀ فوقانی)» ڤ«مکتوبِ این حرف، یعنی 
قـدیمی خطـی وقتـی آنـان از روی یـک نسـخۀ  ،رو ایـن غریب و ناآشـنا نمـود و از

و خواسته یـا ناخواسـته آن را  ناتوان بودندحرف آن کردند، از شناختِ  استنساخ می
 کردند. می تصحیف یا تحریف

، بـه تبیـینِ مسـئلۀ دیوان قطران تبریـزیشواهدی از  تکیه برحاضر، با  مقالۀدر 
 ایم. تصحیف و تحریفِ فاء اعجمی در نسخِ خطیِ متأخّر پرداخته

 فاء اعجمی، تصحیف، تحریف، نسخِ خطیِ متأخّر، دیوان قطران تبریزی :ها کلیدواژه
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 فاء اعجمی و تحوّل آن در زبان فارسی

شـده  نوشـته مـی(با سه نقطـۀ فوقـانی) » ڤ«شکلِ  فاء اَعْجَمی صامتی است که در قدیم به
معـروف  »فاء اَعْجَمی«) و نزد قدما به βاست. این تلفّظ دراصل یک سایشیِ دولبیِ واکدار (

بوده است. فاء اعجمی دراصل واجِ مستقلّی نبوده و ظاهرشدنِ آن منوط بـه بعـد از مصـوّت 
در جایگاهِ بعد از مصوّت. ) است b» (ب«ای از  گونه) β» (ڤ«به عبارت دیگر،  .بوده است

در بعضـی البتـه . اسـت بعـد از مصـوّت واقـع دالِ  ای از هذالِ معجم است که گون ،آن نظیرِ 
و فاء اعجمی در جایگاهِ آغـازینِ کلمـه  ١مصوّتِ آغازِ کلمه افتاده است» ڤام«مانند  ،ها مثال

 هـای بـه واج )β(های مختلف زبان فارسی، فاء اعجمی  تدریج، در گونه بهقرار گرفته است. 
در نتیجـۀ ایـن  ).۲۶۰-۲۵۸: ۱۳۸۰تبدیل شده است (نک. صـادقی،  )pو  f ،v ،bدیگر (

تدریج شکلِ مکتوبِ این حرف،  فاء اعجمی در زبان فارسی، بهتحوّلِ زبانی و با از بین رفتنِ 
 ،رو ایـن نمـود و از مـیغریب  نسخِ خطی کاتبانِ عمومِ (با سه نقطۀ فوقانی) برای » ڤ«یعنی 

وان نـاتآن حـرف کردند، از شناختِ  قدیمی استنساخ میخطی وقتی آنان از روی یک نسخۀ 
ترتیب تغییر شکل فاء  کردند. بدین می و خواسته یا ناخواسته آن را تصحیف یا تحریف بودند

 باره نوشته است: این های متأخّر افزایش یافت. استاد نجیب مایل هروی در اعجمی در نسخه
شویم، فاء اعجمـی  های موجود از سدۀ هشتم هجری نزدیک می سوی نسخه هرچند که به
نـدرت بـا ایـن حـرف فارسـی  های سدۀ هشـتم به که در نسخه نحوی یم، بهبین را کمتر می
انـد  شویم. گویا کاتبان نیمۀ دوم از سدۀ هشتم هجری با این حرف آشنا نبوده رویاروی می

[محفـوظ  Pi, I 66/2668شـمارۀ بـه]  لغت فرس[نسخۀ  کاتبِ  مانندِ ـ و بعضی از آنان 
آن حرف را  ،اند های کهن کتابی را استنساخ کرده که براساس نسخه ـ کتابخانۀ پنجابدر] 
؛ ۱۴۷ :١٣۶٩مایـل هـروی، اند (نک.  کتابت کرده» ق«شکلِ  شناخته و با دو نقطه به نمی

 ). ۱۰: ۱۳۶۵، و صادقی ؛ نیز نک. مجتبائی۳۰۷: ۱۳۸۰همو، 
 برداران از نسخهه محدود نیست، بلک» ق«به » ڤ«فاء اعجمی تنها به تبدیل  تغییراتِ امّا 

نسخ کهن، بی آنکه با فاء اعجمی آشنا بوده باشند، گاه آن را با سـه نقطـه و گـاه بـا دو نقطـه 

                                                           
مصوّت قرار گرفته بوده و ) بعد از b)، یعنی صامت (۲۷: ۱۳۷۳بوده است (نک. مکنزی،  abāmدر پهلوی » ڤام. «١

 سپس مصوّتِ آغازِ کلمه حذف شده است.
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، »ت«اند و گاهی آن را به حروف دیگر همچون  و گاه با یک نقطه کتابت کرده» ق«شکلِ  به
ا از درک اند یـ شـناخته را نمی ای اند و گاهی چـون کلمـه تبدیل کرده» م«، »غ«، »ع«، »خ«

شواهدی  رب تکیه اند. در گفتار حاضر، با دست زده آنهااند، به تغییر  عاجز بوده یعبارت یمعنا
تصحیف و تحریفِ فاء اعجمی در نسخِ خطیِ متأخّر تبیینِ مسئلۀ ، به دیوان قطران تبریزیاز 
 .پردازیم می

 
 دیوان قطران و نسخ خطی آن

دیـوان ق همراه بـا ۱۲۶۳ق) نخستین بار در تهران در سال ۴۸۵(متوفّی  دیوان قطران تبریزی
م در رضائیه (اورمیّه) ۱۹۴۷ش/۱۳۲۶به چاپ سنگی رسید. حدود صد سال بعد در  رودکی

رقعی چـاپ سـربی  صفحه در قطعِ  ۱۶در  ،در نشریۀ انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی
). امّـا نخسـتین تصـحیح ۳/۳۹۳۸و  ۲۳۵۸و  ۲۳۰۷و  ۲/۱۸۰۰: ۱۳۵۰شد (نک. مُشار، 

(تبریز: چاپخانۀ شفق)  ۱۳۳۳به همّت مرحوم محمّد نخجوانی در سال  دیوان قطرانانتقادی 
منتشر شد. وی در تصحیح خود از چند نسخۀ خطـی اسـتفاده   زاده با مقدّمۀ سیّد حسن تقی

: ۱۴۰۲همکاران،  (عابدی و» امّا درواقع مبنای کار او نسخۀ عبرت نائینی بوده است«کرده، 
وهشت). پس از گذشت هفتاد سـال از نخسـتین چـاپ تصـحیح نخجـوانی،  صدوچهل /۱

با مقدّمه و تعلیقات محمود عابدی، مسعود جعفری، تهمینه دیوان قطران ای از  تصحیح تازه
عطائی و شهره معرفت شاملِ تقریباً ده هزار بیت منتشر شد (تهران: فرهنگستان زبـان و ادب 

در قیـاس بـا مـتن چـاپی «). این تصـحیح تـازه ۱۴۰۲همکاری انتشارات سخن،  فارسی با
ونه) و به روشی کاملاً علمی و  / صدوچهل۱(همان: » تازه دارد بیتِ  ۱۱۴۰نخجوانی بالغ بر 

» بیش از صد نسخه و جنگ«محقّقانه تصحیح و تدوین شده است. در جریان این تصحیح 
نسـخه از  ۲۶ها مشتمل بـر  ای از آن و از گزیده وچهار) بررسی شده / صدوبیست۱(همان: 

استفاده شده است (نک. همان: » ها ها و سفینه ها، جنگ تذکره«نسخه از  ۳۵و  دیوان قطران
 وهفت). صدوچهلـ  وچهار / صدوبیست۱

های  نوشـته همـۀ دست«نوشتۀ کهن و معتبری باقی نمانده اسـت و   دست دیوان قطراناز 
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های  ق و بیشـتر در میانـۀ سـال١٠٠٠پـس از سـال  دیـوان قطـرانیاب  شده و دسـت شناخته
ها مقـارن بـا دورۀ  / صدوپنجاه). این سـال١(نک. همان: » اند ق کتابت شده١٣٠٠-١٢٠٠

هـای شـاعران  بود که شعر کهن طالبان بسیاری پیدا کرد و دیوان» بازگشت ادبی«معروف به 
مربوط  دیوان قطرانهای موجود از  نسخه پیش از مغول بارها نوشته شد و به همین دلیل بیشتر

نـدرت مادرنسـخۀ کامـل و کهنـی در اختیـار  کاتبـان به«به همین دوره است. در این عهـد 
منـد بـه  های علاقه ها را به سـفارشِ شـاهزادگان قاجـار و شخصـیّت اند؛ عموماً دیوان داشته

ابتِ نسخه، در قیـاس بـا داری در کت روحیۀ امانت .اند کرده داشتنِ گنجینۀ کتب استنساخ می
شود و تصرّف در متن و تبدیلِ کلماتِ مهجور و کهن  ادوار پیشین، کمتر در کار آنان دیده می

 (همانجا). » تر کردنِ متن ویژگیِ عامِ کاتبانِ این دوره است و آسان
که در تصحیح اخیـر مـورد اسـتفادۀ مصـحّحان قـرار  دیوان قطرانده نسخه از نسخِ دواز
 ها اشاره شده عبارت است از: ر پژوهش حاضر نیز به آنگرفته و د

 

نشان 
تاریخ  محل نگهداری اختصاری

 توضیحات نام کاتب کتابت

ــچِدْرین  ص ــالتیکوف شِ ــۀ س کتابخان
 ٣٢٢پطرزبورگ به شمارۀ  سَن

ــــــدود  ح
١٠٥٢-
 ق١٠٧٨

ــرین  از بی نام کاتب ــحّت بهت ــرِ ص نظ
قطران است،  دیواننسخۀ 

ــا  ــا تنه ــت از  ١٠٥٠امّ بی
 اشعار او را در بر دارد.

کتابخانــۀ ملّــی مَلِــک بــه شــمارۀ  لک
٤٩٧٥ 

  بی نام کاتب ق١١قرن 

کتابخانــۀ ملّــی مَلِــک بــه شــمارۀ  مل
٥٢٨٥ 

  بی نام کاتب ق١٣قرن 

  بی نام کاتب تاریخ بی ١٣٤کتابخانۀ ملّی تبریز به شمارۀ  ن
 کلهر ق ١٢٨٤ ٣٢٢٤٦شمارۀ کتابخانۀ ملّی به  ک

 کرمانشاهانی
 

 دیــوانترینِ نســخۀ  جــامع ینیئعبرت نا ق١٣٣٦ ٤٩٥٦کتابخانۀ مجلس به شمارۀ  ع
بر  قطران اسـت و مشـتمل

ســببِ  بیــت امّــا به ٩٢٣٨
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نشان 
تاریخ  محل نگهداری اختصاری

 توضیحات نام کاتب کتابت

ــتن،  ــراوان در م تصــرّفِ ف
ـــل ـــدان قاب ـــاد   چن اعتم

 نیست.
حســــــــــن  ق١٢٦٩ ٢٩٧٧کتابخانۀ ملّی به شمارۀ  م

الحســــینی و 
حسـین محمّد 
 الصّدر نایب

 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران بـه  د
 ٣٢٨٣شمارۀ 

ـــاظم ق١٢٦٢ ـــن  ک اب
 محمّدعلی

 

کتابخانــۀ ملّــی مَلِــک بــه شــمارۀ  ل
٤٨١٩ 

  بی نام کاتب ق١٣قرن 

ــه  ب ــز ب ــۀ دولتــی تربیــت تبری کتابخان
 ١٠١شمارۀ 

  بی نام کاتب تاریخ بی

-٥کتابخانــۀ ملّــی بــه شــمارۀ  ملّی
١٣٣٧٩ 

  بی نام کاتب ق١٣٠٥

کتابخانۀ حکـیم اوغلـو ترکیـه بـه  ح
 ٦٧٠شمارۀ 

ــانی[ ق١٠٠٣ ــن  ]ج اب
محمّدقاســــم 

ــح ــذا] اص  [ک
 کرمانی

دیگــــری از  دســـتنویسِ 
 است و شعرِ » ص«نسخۀ 

قطران بـا چنـد افتـادگی و 
 است. با آن خطا برابر

ی و (عابد» از عوارضِ بدخوانی و تحریف و تبدیل دور نمانده است«ابیات قطران طبعاً 
المثل،  دهد که فی نشان می دیوان قطران/ صدوپنجاه). تصفّحی دقیق در ١: ١٤٠٢همکاران، 

 هرجا فاء اعجمی بوده (در کلمات: اَفدَر؛ بافدُم؛ نفاغ؛ نفـام)، غالبـاً تحریـف شـده و مـتنْ 
ایـن لغـات عمومـاً ناشـی از در  مضطرب و مشوّش و نامفهوم شده اسـت. تصـرّفِ کاتبـان

تصـحیف و شـواهد در ادامه به بررسی نشناختن فاء اعجمی و غلط خواندنِ کلمات است. 
 پردازیم. می دیوان قطران تبریزیدر  این صامت تحریف
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 دیوان قطران تبریزیدر فاء اعجمی  تصحیف و تحریفشواهد 
 اَفْدَر )۱

عمّ) در شعر ابوشعیب هروی (از شاعران عهد سامانی) و متونی مانند  ؛برادرِ پدر» (= افدر«
: ۱۳۷۰به کار رفته است (نـک. مـدبّری،  تفسیری بر عشری از قرآن مجیدو  تفسیر کمبریج

). این کلمه در بعضی ۳۹۳: ۱۳۵۲، ؛ حدّادی۲۵۷و  ۱/۲۳۴: ۱۳۴۹؛ تفسیر کمبریج، ۱۶۵
 ۲۱۲و  ۴۲: ۱۳۶۲، نامه حمزهجمله نک.  هم ضبط شده است (از» اودر«متون کهن به گونۀ 

؛ ۹۹: ۱۳۵۳(نـک. قـوّاس، » افـدر«ها به هر دو صورت آمده اسـت:  ) و در فرهنگ۲۳۰و 
؛ سروری، ۲/۱۴۵۵: ۱۳۵۹؛ انجو شیرازی، ۱/۵۴: ۱۳۸۵؛ فاروقی، ۹۹: ۱۳۵۵نخجوانی، 

(انجــو شــیرازی، » اودر«) و ۱۰۶: ۱۳۳۸؛ هــدایت، ۱/۱۴۶: ۱۳۹۱؛ برهــان، ۱/۳۷: ۱۳۳۸
). ۱۲۶: ۱۳۳۸؛ هدایت، ۱/۱۸۱: ۱۳۹۱؛ برهان، ۱/۳۴: ۱۳۳۸؛ سروری، ۲/۱۹۲۰: ۱۳۵۹

 این واژه دو بار در بیتی از قطران آمده است:
ــون ــدَر چ ــون و اَف ــا چ ــتی، نی ــل بِزِس بَ

 

ـــرّخ  ـــرف ـــدَر از ت ـــا و اَف ـــودی نی ب
 

  )۱/۵٧٧: ۱۴۰۲قطران تبریزی، (
ضبط شده است و » اقدم«خطا  ها به در همۀ نسخه» افدر«ها، واژۀ  بدل بنا به شرح نسخه

اند. در چاپ نخجوانی نیز همان ضبط  تصحیح کرده ای آنبا توجّه به معنرا  کلمهمصحّحان 
 ).۳۶۹: ۱۳۶۲آمده است (نک. قطران تبریزی، » اقدم«ها یعنی  نسخه

*** 
 بافْدُم (ب + اَفْدُم)) ۲

نـدرت در  عاقبت، سرانجام، درنهایت) به» (= بافدم = ب + افدُم (= آخرین، پسین، نهایی)«
، ۴۱۶ :۱۳۹۹؛ رواقی، ۱۰۴: ۱۳۷۰متون کهن به کار رفته است (برای نمونه، نک. مدبّری، 

وها دستخوش تصحیف شده است، ازجمله در  ). این کلمه گاه در نسخه۵۲۱ اریخ مجمل التَّ
 :و القصص

واریخاردوان را در سیر الملوک آذروان نوشته است آقدم یعنی آخر (  ).۳۲: ۱۳۸۹، مجمل التَّ
است و در تصحیح تـازۀ کتـاب » افدم«شدۀ  تحریف» آقدم«در اینجا پیداست که کلمۀ 

: ۱۳۹۹به همّت مرحوم اکبر نحوی همین ضبط اصیل در مـتن آمـده اسـت (نـک. همـان، 
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 ). همچنین در عبارت ذیل: ۱۱۰
باذان بن سامان، او را به لقب باذان جرون گفتندی و پارسیان افدُم، یعنی آخـرین (همـان، 

 )۲۸۹: ۱۳۹۹؛ همان، ۳۲: ۱۳۸۹
بوده » اقدم«ها آمده است، در اصلِ نسخه  که در زیرنویسِ هرکدام از چاپ چنان» افدم«

فرهنـگ  و صـحاح الفـرسو  لغت فرسهای  نوشته در بعضی دست» بافدم«علاوه  است. به
فِ  نیز به سروری در نسـخۀ «ضبط شده است و سـروری افـزوده کـه » باقدم«صورتِ مصحَّ

» باشـد» قـاف«، »فـا«جـای  آمده که به» باقدم« اداتُ الفُضَلا] وفائی و در فارسی گفرهن[
). ۱/۱۶۹: ۱۳۳۸؛ سـروری، ۲۱۶: ۱۳۵۵؛ نخجـوانی، ۱۸۴: ۱۳۶۵(نک. اسدی طوسـی، 

 قطران این واژه را دو بار آورده است:
کنـد آزادان جـانِ  کـامِ  بـه یکسـر کارهـا بافـدُم [و] درد بـه پیچـان کنـد آزادان جـانِ ـ

 )۱/۱۱۰: ۱۴۰۲(قطران تبریزی، 
های لک، مل، ل بـدون هـیچ  در نسخه» بافدم«که در ذیل صفحه آمده است، واژۀ  چنان

ضـبط شـده اسـت. امّـا در نسـخۀ ک » ناقدم«و در نسخۀ د » تا قدم«ای و در نسخۀ م  نقطه
 ».دست قدربود تیمار تا «عبارت کاملاً تحریف شده است: 

کنـد و ملعـون حاسد را دشمنت نک بافدُم را تـو بـد که با دشمن سگالد ملعون حاسدـ
 ) ۱/۱۱۵: ۱۴۰۲(قطران تبریزی، 

باخـدم «شده است: لک:  تحریفدر آغاز مصراع دوم در همۀ نسخ دچار » بافدم«کلمۀ 
؛ م: »بـاورم نـک«؛ ع: »هـر قـدم یـک«؛ ک: »تا قدم تـک«؛ مل: »]ب«[بدون نقطۀ » نک

ریخت کلمه در نسخۀ عبـرت نـائینی (=  که پیداست، چنان». تاقدم نک«؛ د: »باخدم یک«
 یشکلّی دگرگون شده است. درواقع او با تصرّف در متن کوشیده است تا متنی را که برا ع) به
 آنکه مبنای کـارِ وجودِ  فهوم بوده است تا حدّی بامعنا و قابل درک کند. عجیب است که بانام

را در  آناین بیـت را داشـته، ولـی وی  و نسخۀ عبرت هم نسخۀ عبرت نائینی بوده نخجوانی
متن را با توجّه به معنی  دیوان قطرانچاپ تازۀ  متنی که تدوین کرده نیاورده است. مصحّحانِ 

 اند.  تصحیح کرده
*** 
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 نفاغ) ۳
های لغت اختلاف هست. ها و حتّی در فرهنگ دربارۀ این کلمه در نسخه .نفاغ: قدح، کاسه

؛ انجـو ٢/١٠٣٤: ١٣٨٦ها به همین صـورت (نـک. فـاروقی،  این واژه در بعضی از فرهنگ
؛ برهـان، ٢/١٤١٠: ١٣٣٧رشیدی، ؛ ٣/١٤٢١: ١٣٣٨؛ سروری، ٢/١٤٩٦: ١٣٥٩شیرازی، 
آمـده اسـت (نـک. » تفاغ«صورتِ  ) و در بعضی به٧١٤: ١٣٣٨؛ هدایت، ٤/٢١٥٤: ١٣٩١

: ١٣٩١؛ برهـان، ١/٣٠٢: ١٣٣٨؛ سـروری، ١٦٢: ١٣٥٥؛ نخجـوانی، ١٣٨: ١٣٥٣قوّاس، 
در » تُفـاغ«قرینـۀ کـاربردِ کلمـۀ  را به» تفـاغ«مرحوم محمّدامین ریاحی صـورتِ  ).١/٥٠٠

، درست پنداشته است (نک. ریاحی، »کاسۀ سر«و » زندگی و خانمان«جان به معنای آذربای
صورتِ اشرف صادقی  و علی مجتبائیاللّه  استادان فتح)، امّا برخلافِ نظرِ وی، ١٢٧: ١٣٨٦

. در اینجا کاتبان ناآشنا و )١٣٦: ١٣٦٥صادقی، مجتبائی و   (نک. اند نوشته» نِفاغ«را درست 
اند و  های حـرف فـاء اعجمـی را بـه حـرفِ پیشـینِ آن مربـوط دانسـته نقطهدقّت یکی از  بی

در » نفـاغ«انـد.  بـدل کرده» تفاغ«را به » نفاغ«و درنتیجه » ت«را به » ن«ترتیب حرفِ  بدین
 حداقل پنج بار آمده است: دیوان قطران

بـــه کـــافورگون نفـــاغ نبیـــذ دینـــارگون شمشـاد درفکنـد و سوسـن یـاد بـه نـرگسـ
 ) ۱/٢٩٨: ۱۴۰۲قطران تبریزی، (

تنها در نسـخۀ ل صـحیح آمـده و در » نفاغ«ها، واژۀ  های نسخه بنا به گزارشِ دیگرسانی
ضبط شده است. در » فقاع«و در نسخۀ م » ایاغ«های ع، ملّی  و در نسخه» متاغ«نسخۀ مل 

آمـده اسـت (نـک. » ایـاغ«یعنی چاپ نخجوانی نیز همان ضبط نسخۀ عبرت نائینی (= ع) 
 ).۱۹۰: ۱۳۶۲قطران تبریزی، 

وی از راغ و بـاغ بخنـدد خنـدان شود من یار چوـ  
 

 
وی از نفـاغ مـی پـر شـود داری لـبش زی ار نفـاغ 

 

 ) ۲/۶۶١: ۱۴۰۲قطران تبریزی، (
آمـده اسـت و در مـابقیِ نسـخ دچـار تحریـف شـده و بـه » ن«تنهـا در نسـخۀ » نفاغ«

ایـاغ ار زی لـبش «تبدیل یافته است: در نسـخۀ لـک: » فقاع«و » ایاغ«های آشناترِ  صورت
در نسخۀ ملّی نیز آغاز مصراع دوم تحریف شده و پایان آن نانوشته ؛ »داری شود پر می فقاع
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کلّی ریختـی  امّا در نسخۀ ع عبـارت بـه». فقاع ار زی لبش آری ... [سفید]«و سفید است: 
ه، یعنی و پیداست که کاتبِ متصرّفِ آن نسخ» ایاغ از بادۀ لعل لبش پر می فقاع«دیگر دارد: 

عبرت نائینی، خود عمداً در آن دست برده است. این بیت در تصحیح نخجوانی نیـز تحـت 
 به شکل ذیل آمده است: برتتأثیر نسخۀ ع

وی از راغ و بـاغ بخنـدد خنـدان شود نگارم چونـ 
 

 
ــبش  ــل ل ــادۀ لع ــود از ب ــر ش ــی پ ــاغ م وی از ای

 

 )۴۱۱: ۱۳۶۲(قطران تبریزی، 

اکنـون بـوی بـاغ و رنگ به گردد خسروان بزم چوـ 
 

 
اکنـون نفـاغ در مـی کنـد پیـروزی بـه خسـرو او در 

 

 ) ۲/۶۶٧: ۱۴۰۲قطران تبریزی، (
دچار تصحیف یا تحریف شده است: در نسـخۀ » نفاغ« دیوان قطرانهای  در همۀ نسخه

در چـاپ نخجـوانی نیـز همـین ضـبطِ آشـناتر ». ایاغ«؛ و در نسخِ ع، م، ملّی: »نباغ«لک: 
فرهنـگ ). امّا ضـبط صـحیح تنهـا در ۴۱۵: ۱۳۶۲آمده است (نک. قطران تبریزی، » ایاغ«

 ده است.محفوظ مان) ۱۴۹۶/ ۲: ۱۳۵۹(انجو شیرازی،  جهانگیری
نفاغ دست ز خوشی، دل وز سلامت، تن ز روز و شـب او چیـزِ  سـه از چیز سه مباد جداـ

 )۲/٧۵٣: ۱۴۰۲قطران تبریزی، (
های لک، ع) آمده کـه در هـر  (یعنی نسخه دیوان قطراننویس  این بیت تنها در دو دست

ضـبط شـده » ایـاغ) «٤٨٥: ١٣٦٢دوی آنها و نیز در چاپ نخجوانی (نک. قطران تبریزی، 
 است.

*** 
 نفام) ۴

ها و همچنـین  دربارۀ ایـن کلمـه در نسـخهرنگ). رنگ و تیرهزشت و زبون؛ سیاه » (=نفام«
ها به همین صـورت  شود. این واژه در بعضی از متون و فرهنگ ها اختلاف دیده مینامه لغت

؛ نخجـوانی، ۱۸۲: ۱۳۶۵اسـدی طوسـی، ؛ و نیـز نـک. ۵۷: ۱۳۹۹(ازجمله نک. رواقی، 
ــیرازی، ۲۲۵: ۱۳۵۵ ــو ش ــروری، ؛ ۲/۱۴۹۶: ۱۳۵۹؛ انج ــیدی، ۳/۱۴۳۴: ۱۳۳۸س ؛ رش
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صـورت  ) و در بعضـی به۷۱۴: ۱۳۳۸هدایت، ؛ ۴/۲۱۵۴: ۱۳۹۱برهان،  ؛۲/۱۴۱۰: ۱۳۳۷
عراء در نسخۀ«افزوده که و او فاروقی  جمله ، ازآمده است» نغام« نفام با فاء مرقوم  لسانُ الشُّ

ها را دو کلمۀ جداگانه  این فرهنگ جهانگیریو صاحب ) ۲/۱۰۴۰: ۱۳۸۶فاروقی، (» است
 دانسته و نوشته است:

اند، همانـا کـه مصـنّفات را  را به یک معنی نوشته »نفام«و  »نغام«ها  در بعضی از فرهنگ
رنـگ و  تیره معنـیِ  زشت و ناخوش است و نفـام بـه معنیِ  به »نغام«سهوی واقع شده، چه 

 ).۲/۱۴۴۵: ۱۳۵۹انجو شیرازی، ( فام سیه
معلـوم نکـرده کـه کـدام  ولـیامّا رشیدی به نقد آن پرداخته و هر دو را یک کلمه دانسته 

 :را مدخل کرده است. وی نوشته است» نغام«و » نفام«و هر دو صورت  اصیل است
معنی زشت و نـاخوش آورده و  رنگ و به غین به تیرهمعنی  در فرهنگ [جهانگیری] به فاء به

ظاهراً هر دو یک لغت است بـه معنـی ... . ... رنگ معنی تیره ظاهراً [هر] دو یکی است به
؛ نیـز ١۴١٠و  ٢/١۴٠٨: ١٣٣٧رشـیدی، ( زم اسـتتیره، و تیرگی را زشتی و ناخوشـی لا

 ).۷۱۳: ۱۳۳۸؛ هدایت، ۴/۲۱۴۹: ١٣٩١برهان، نک. 
احتمالِ قوی نفـام  به«است:  و نوشته اصیل دانستهرا » نغام«مرحوم محمّد معین صورت 

فِ نغام است )، امّا برخلافِ نظرِ وی، صورتِ صحیح ٤/٢١٥٤: ١٣٩١(نک. معین، » مصحَّ
 .)١٨٢: ١٣٦٥، و صادقی مجتبائی  با فاء اعجمی است (نک.» نفام«

نویسی  جمله در دست تبدیل شده است (از» نقام«ها به  نویس در بعضی از دست» نفام«
، »نعام«متن و حاشیه) و در بعضی دیگر به  ١٨٢: ١٣٦٥نک. اسدی طوسی،  لغت فرس،از 

محمّد دبیرسیاقی (تهـران:  به تصحیح سیّد دیوان فرّخی سیستانیکه در نخستین چاپ  چنان
ضبط شده است که در نقدی که علی رواقی بـر آن » نعام) «١٣٣٥انتشارات کتابخانۀ اقبال، 

اهدی دیگر از متون کهن ارائه کرده است (نـک. رواقـی، نوشته، ضبطِ صحیحِ کلمه را با شو
 آمده است: دیوان قطراندو بار در » نفام«). واژۀ ١٣٤ -١٣٣: ١٣٥٥

قصـیر باشـد او والای همّـتِ  بـا آسـمان نفـام باشـد او میمـونِ  طلعـتِ  بـا مشـتریـ
 )۱/٢۶٨: ۱۴۰۲قطران تبریزی، (

در همۀ نسخ دچار تغییر و تبدیل و تحریف شده است: » نفام«ها،  بدل نسخهبنا به شرح 
؛ در »تمـام«های مـل، ع:  ؛ در نسـخه»نعام«؛ در نسخۀ لک: »قتام«های ص، ح:  در نسخه
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جای آن  را بــه» خجــل«امّــا در نســخۀ ک کلمــه را حــذف کــرده و واژۀ ». مقــام«نســخۀ م: 
کـدام را  ، هیچ»بافـدم«و نـه » نفـام«ک نه کلمـۀ که پیداست، کاتبِ نسخۀ  اند. چنان نشانده
 شناخته و به همین دلیل در متن تصرّف کرده است. نمی

و معنـی تصـحیح شـده اسـت. در چـاپ » لـک«نویس  گفتنی است متن با توجّه به دسـت
 ).١٣٣: ١٣٦٢نخجوانی نیز همان ضبطِ فاسدِ نسخۀ ع (تمام) آمده است (نک. قطران تبریزی، 

عین آیـد نفـامحـورِ  لد با بستان به چشمِ خُ  لد اگر عمدا به بسـتان بگـذردخُ  عین ازحورِ ـ
 )۱/٣۵٠: ۱۴۰۲قطران تبریزی، (

های مل، ک، ل،  شده است: در نسخه تحریفدر همۀ نسخ دچار » نفام«در این بیت نیز 
مصـحّحان مـتن را بـا توجّـه بـه ». نعـام«و در نسخۀ م: » سقام«و در نسخۀ ع: » مقام«ب: 
اند. در چاپ نخجوانی نیز همان ضبط عبرت (= ع)  و معنی تصحیح کرده» م«نویس  دست
 ).٢٢٨: ١٣٦٢آمده است (نک. قطران تبریزی، » سقام«یعنی 
 
 نتیجه

تأخّر هرجا فاء اعجمی بوده است غالباً دچـار تصـحیف یـا تحریـف شـده در نسخ خطی م
اند. تصـرّف کاتبـان درایـن  های کهن به کلمات آشنا و امروزی بدل شـده است و گاهی واژه

هــا در  لغــات ناشــی از نشــناختن فــاء اعجمــی و غلــط خوانــدنِ کلمــات اســت. ایــن غلط
 ،دهد که در تصحیحِ متون نکته نشان می های فارسی نیز وارد شده است. توجّه به این فرهنگ

ف و  نیز گـاه واژه ها آنبسنده نیست، چون در  ها نامه اکتفا به ضبطِ واژه در لغت هـای مصـحَّ
ف مانند  ف » نغام«محرَّ ف » تفاغ«و ») نفام«(محرَّ  مدخل شده است.») نفاغ«(محرَّ

حّحان در گزینشِ ، دقّتِ مصدیوان قطراناعجمی در چاپ تازۀ » ف«همچنین با بررسی 
 شود. های صحیح و اصیل آشکار می ضبط
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